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هيكس«در شعرو تحليل فرايندهاي فرانقش انديشگانييبررس نيچكه مثل »يستكس

 يديهليگرا نقشي نظريه فروغ فرخزاد در چارچوب

لك محمود رمضان ∗∗محمدرضا عادلسيد∗مژگان صفايي  ∗∗∗زاده
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 چكيده
كهياجتماعيمحصول نگاه يديهلييگرا نقشي نظريه يها كمك فرانقشبه به زبان است

ميو متنيفردينابي،شگانياندي گانه سه ي اجتمـاعي با تأكيد بر جنبه.افتديدر زبان اتفاق

مختلـف فـرانقش اينـدهايفرهمسـيبررسـ حاضر،پژوهش هدف اين چارچوب نظري،

ش يشگانياند مثيكس«عر در نيچهلكه آن»يستكس و هـاي گاه واكاوي جنبـه از فرخزاد

با علم. اي است كه آفرينش اين متن ادبي را شكل بخشيده استاجتماعيِ ذهنيتي شاعرانه

به اينكه فرايند ذهني در اين شعر، در مقايسه با ساير فراينـدهاي اصـلي كمتـرين بسـامد 

پآماري را داراست، اين پژوهش  ايدر است كه در اين شـعر فراينـد پرسشينپاسخ به

اخپاسباگذارد؟ ذهني چگونه بر ديگر فرايندها تأثير مي بهيدشايپرسش اصلينبه بتوان

آيزنيپرسش فرعينا يك فرايند حداقلي مانند فرايند ذهني در اين شعرياپاسخ گفت كه

به،شاعرانهي يدها در جايگاه را خواهـد داشـت؟يگفتمان غالب اجتماعيكامكان بسط

و خـواب پژوهشييهفرض فراينـدهاي گـزاري، سـاير اين است كه فرايند ذهنيِ خـواب

و جهت  دهد تـا كلّيـت مـتن را همچـونميفرانقش انديشگاني را در راستاي خود شكل

و آينده ي آن را كه همانا آمدن كسي برشي از بافت فرهنگي اجتماعي جامعه، بازتوليد كند

فـرانقش اينـدهايفريآمـاريسـربر بـا.گـويي كنـد كس نيست پيشاست كه مثل هيچ

ت يشگاني،اند فريداقلحـ أييـد ضمن فر%5/10(يذهنـ اينـد بـودن ر ميـاند) اينـدها كـل

سا توان به اين نتيجه رسيدميشعر، فرايندهاي اصلي فرايند ذهني بسط برايها ايندفريركه

ت پ اند عمل كرده ايندفري اين أييد ايدهو كسييگويشكه همانا ه«استيآمدن يچكه مثل

ن .»يستكس

و ادبيات فارسي∗ )ي مسئول نويسنده( mozhgansafaee@gmail.comكارشناس ارشد زبان
و ادبيات فارسي ∗∗  adelzero@yahoo.co.ukاستاديار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗∗  mahmoudramezanzadeh@yahoo.comاستاديار زبان

10/11/95: تاريخ پذيرش مقاله15/9/95: تاريخ دريافت مقاله
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 يـي گرا نقـش فرخـزاد، فروغي،ذهن ايندفر يشگاني،معاصر، فرانقش اند شعر:يديكليهاواژه

.يديهل

 مقدمه.1

رو يكـي گـرا نقـشيشناس زبان اسـت كـه در مقابـليشناسـ زبـانينظـر يكردهـاي از
ماگر ساختيشناس زبان و جدا از ويژگـي نقش. گيرديقرار هـاي گرايي، زبان را مستقل

رو تريناساسيو در واقع كند ذهن بررسي مي ا نقش هاي يكرداصل در اسـت كـهينگرا
بيهدف اصل صورت زباني در خدمت نقش زبـان يعنـيو هاست انسانينزبان، ارتباط

. ها، تبادل معناسـت از نظر هليدي مقصود اصلي ارتباط انسان. همان نقش ارتباطي است
نهمينبه طبيكييظام معنادليل، بهميرا يعيزبان  يي مجـزا معنـاي فـه مؤلّيدتعـدا توان
كهيمتقس هليكاركردهاينتريبا كلّ كرد يـا فـرانقش آنهـا را فراكـاركرد يـدي زبان كـه
/يو واژييآن بخش از نظام زبـان، امكانـات معنـا« مراد از فرانقش. در ارتباطند نامديم

»اسـت يافتـه، تكامـل شـده بحثكاركرديانقشيلتشكيخاص است كه برايدستور
يو متنـ ينافرديب يشگاني،اند هاي نقشفرا از نظر هليدي).122:1393و حسن، يديهل(

شـده در ايـن پـژوهش فـرانقش فـرانقش بررسـي. دهنـد نظام معنايي زبان را شكل مـي
 يـك نـاظر بـر يندفرا. دهدانديشگاني است كه با كمك ديگر فرايندها، معنا را انتقال مي

به. استيوجوديايفتارگي،حالت احساسيككنش،يكرخداد، هليدي فرايندها را
و سـه گـروه سه گروه فرايند اصلي شامل فرايند مادي، فرايند رابطه« و فرايند ذهنـي اي

و كلامي مي) 125همان،(»فرايند فرعي شامل فرايندهاي رفتاري، وجودي . كند تقسيم
ين مجموعهاثر فروغ، از آخري» كس نيست كسي كه مثل هيچ«در اين پژوهش، شعر

مي» ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«شعري و فرايندهاي به او بررسي كار رفته در شود
و بسامد حضور هريك از اين فرايندها در شعر مشخص مي شود؛ در شعر را تعيين شده

به كاركرد هريك از اين فرايندها در پيوند با ساخت فضاي مورد نظر شاعر نهايت، راجع
و جامعـه شدهي وصفتر، در رابطه با جامعه اي وسيعو در دايره ي آرمـاني كـهي شاعر

ميوي نويد پيدايي شد اش را  همچنين، كنش متقابـل ميـان برخـورد. دهد بحث خواهد
پ خواب و ط جامعـهيشـعر بـا بافـت فرهنگـي گويانهيشگزارانه ي عمـده هـاي يـفو

تجغراف يدئولوژيك،ا و . شوديميآن را بررس يخياريايي
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و روش تحقيق.2  پيشينه
ن»يتبافت موقع«با الهام از مفهوم) 1976(هليدي  فـرث»يسـاخت نظـام«ي يـه نظريزو

مفهـوموي.كـرده اسـتي را معرفـ» گـرا نقـش يستميسيشناس زبان«ييه، نظر)1935(
و بسط داديرزيچهارگانهيبنديمرا با تقس»عيتبافت موق« :ه استشرح
و شخص»فرث«آنچه:يتموقع مشاركان« كم دانستيمهايتاشخاص بايشوبو مطابق
و موقع شناسان نقشاست كه جامعه يزيچ م هاييتها .داننديمشاركان

م: مشاركان كنش و هـم كـنشيكه هم شـامل كـنش كلامـ دهنديآنچه مشاركان انجام
.ستآنهايكلاميرغ

جريو رخدادهايااش يعني:يتمرتبط با موقع هاي يژگيو ديگر  يـان مرتبط بـا آنچـه در
.است

مشـاركانيهـا كه از رهگـذر گفتـه يتيوضعياحالت ييرتغ يعني:يكنش كلام تأثيرات
و نقـشيفتوصـ).59: 1393و حسـن، يـديهل(»ظـاهر شـود يـت، حاضر در موقع هـا

دريكاركردها و اسـت كـه زبـان بـهييمعناهايفواقع توص زبان در جامعه، طـور عـام
بهه ا.داردطور خاص رمتن فـرانقش: يابـديمـيدر سه فـرانقش تجلـيهنظرينمعنا در
ب)يتجرب(يشگانياند دليـل كـه اينبه ). 1985 يدي،هل(يو فرانقش متن ينافردي، فرانقش

و فراينـدهاي سـازنده  ي آن اسـت، حيطه بررسي ما در اين پژوهش فرانقش انديشگاني
:كنيمهريك از آنها را تعريف مي

و بازنما فرانقش-1ي شماره جدول 1آنها در دستورييها

Favoured type 
of structure

Corresponding 
status in clause

Definition (kind of meaning)Metafunction 
(technical name)

Segmental 
(based on 
constituency)

Clause as 
representation 

Construing a model of 
experience 

Experiental

ProsodicClause as 
exchange

Enacting social relationshipsInterpersonal

culminativeClause as messageCreating elevance to contexttextual

 يشگانيفرانقش اند.2.1

و عالم درون است هاي يافتدر يانگرب يشگاني،اند فرانقش يندر چنـ. ما از جهان خارج
و تأثرات ينديفرا م خود اعتقادات، احساسات به ). 312: 2002يدي،هل( كنيميرا بازگو

و فكر،[ يزيچيايعملييبازنما«بيان ديگر، فرانقش انديشگاني  كـه اسـت ...]احساس
 يكـرديروايـن).66و65: 1393و حسـن، يـديهل(»شوديم براساس آن انجاميتيفعال
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ماست د شوديكه سبب  بـه) 1384(آقـاگلزاده.يمبه جمله بنگـريمتفاوت نسبتبهيداز
ارجاع به عناصرياست برايمنابعيزبان حاوي،از منظر تجرب«: گويد نقل از هليدي مي

و چگونگيهاو مصداق  يـاو يكـديگر آن عناصـر بـريرو تأث يوندپيموجود در جهان
زبـان يـه،لا تـرينيو سـطحينتـر در سـاده،راسـتا يـن درا. حداقل ارتباط آنهـا بـا هـم

مـيما درباره يدگاهديكننده منعكس شـامل آنچـه دارد اتفـاق توانـديجهان است كـه
اش)فعل( افتديم ايـو) صـفت(نسـبت داده شـود يـزيچي،به اسمياباشد)ياسام(يا،

»)يـودق(باشـديحالت خاصياحوادث در زمان، مكانيچگونگ يياتجزيدهنده نشان
).3: 1384 آقاگلزاده،(

 فرايندها.2.2

 چـارچوب«: گويـدي هليـدي مـي شـده در تفسير فراينـدهاي مطـرح) 1392(نيا صالحي
بالقوه از سه بخـش ينديهر فرا«. ساده است ياربس يندهافراييبازنمايبراياصلييمعنا
:استهشديلتشك
.شوديمييبازنمايگروه فعليدستوري كه در مقولهيند خود فرا. الف
ميكه در گروه اسم ينددر فرا كنندگانشركت.ب  ينـد بـه نـوع فراو بسـته يابنديتحقق

.دنمتفاوت
ب.ج پيا يرونيعناصر ق يرامـوني عناصر بـازنمودهيگـروه اضـاف يـا يـدي كـه در گـروه
.»شونديم

ميمبحث مدنظر هليدي را ايننيز اين) 1376(مهاجر  ينـد فرا«كند كـه گونه تعريف
 ينـدها فرا.يوجوديايگفتاري،حالت احساسيككنش،يكرخداد،يكناظر است بر
تناسـب معنـا، هرگـروه بـهو شـونديمـ بنـدييمبه شش گـروه تقسـ يشانبه لحاظ معنا

،يمـاد ينـد فرا: تنـد از عبار ينداقسام فرا).40-39: 1376 مهاجر،( دارداي يژهوينمشارك
.يوجــود ينــدو فرايكلامــ ينــد، فرايرفتــار ينــد، فرايا رابطــه ينــد، فرايذهنــ ينــدفرا
يكلامـي،رفتار يندهايو فراي هستنداصل يندهايفراياو رابطهيذهني،ماد يندهايفرا

ميفرع يندهايفراي،و وجود م شونديمحسوب قـرارياصل ينددو فرا يانو هركدام در
).138: 1985 يدي،هل( گيرنديم
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يماد فرايند.2.2.1

ط فرايندي مـيرخـداد يـا انجـاميآن عملياست كه اثـر يـزيچ يـاو گيـرديشـكل

ا. پذيرد مي اينتعداد مشارك يندفرايندر ،»يمتعـد« يـا باشـد»فعل لازم«كهينبراساس

با«. است ييرمتغ مثـليممـواجه» كنشـگر« يعنـي مشـارك، يـك اگر فعل لازم باشد تنها

عنياگر فعل متعد يدن،دو  شـود؛يمـ يندوارد فرايزن»يرپذ كنش«به نام يگريدصرباشد

يمتنـوعيهـا مثـاليمـاد ينـد فرايبرا). 216-215: 2007 ينز،اگ(»كردنيشمانند آزما

.كردنقسمتو كردن، آمدن، گرفتنافتادن، ساختن، خلقاتفاق:يلقباز هست

يا رابطه ايندفر.2.2.2

طرها يدهپدينبيو رابطهيبر هست يندفرا اين و بود دلالت دارديقاز  ينز،اگ( فعل است

و» حامـل«داشته باشـداي يژهويتكه خصوصرا يزيچيايكس). 239: 2007  يژگـيو

را منتسب يدو نوع متفاوت وصـف توانديميا رابطه يندفرا.گوينديم» محمول«به حامل

كه ممكـن اسـت يژگيويكيدر نوع وصف. داشته باشد) يتيهو(ييو شناسا)ياسناد(

چ،باشدييدارايازمان، مكان يفيت،ك مـ يـزي بـه  بـا يژگـيو يـنا. شـودينسـبت داده

شب(يربطيها فعل بهيهبود، شد، داشت،  يـا بـه حامـل) يدننظررسبهياظرآمدنن بودن،

م .شوديدارنده نسبت داده

مـ يگـريد يـزچ يزي،چ) يتيهو(يي شناسا يندفرا در مـدخل، يـك يـا شناسـانديرا

د از ينـد فراينايسازندهيها نقش. دهديميحرا توض يگرمدخل و» شـناخته« عبارتنـد

 يعنـي ارزند؛همييبندها انديياز نوع شناسايا رابطه يندكه حامل فراييبندها.»شناسان«

ميجا عويدو طرف رابطه را ا،ض كردتوان با هم تغيدر معنـا ينكـه بدون  ييـري بنـد

.هاست سكوت، سرشار از ناگفته: مانند. شود يجادا
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 يزيكـيفيرخـداد يـا
 ينـد فرا يـنا.ت اسـت

م ياانديشد  كند،يادراك
را يـدي كـه هلگـردد آن
مربـوطيذهنـ ينـد فرا
داشتن، تصور كـردن،ت

ا  بـه ينـد گونه فرايندر
 جهـان درون ذهـن اتفـاق

و را ينكـها يـاد مـا او

 سـرفه يـدن، خواب:مانند
: 2007 ينـز،اگ(دارد»ر
مي  بـراي. گيـرديقرار
 ينـد در مقابـل فرا يايم

2ي شماره،9 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــ

2يندهاانواع فرا:1ي نمودار شماره

يذهنفرايند

ا. متفاوت استيماد يندبا فرا عمـليدرباره ينجادر
و ادراكـاتيهدرباربلكه سخن گوييم،ي افكار، احساسات

م«كهيا كنندهشركت: كننده دارد شركت انديم كند،يفكر
مـياو آنچه درك، احساس شوديم يدهنام»ك گـيادراك
يگر،د به عبارت). 233-225: 2007 ينز،اگ(» استه يدم

چون فكركردن، دوستيافعال مصادر. استيكردن حس
مبه يندفرايناوجزغيرهو يدنشن يدن،د د.ندآييشمار
چ شود،يانجام نمي در جهـ)يانفعاليواكنش( يزيبلكه
ا م يندفرا ينر شعور باشـديدارايموجود توانديمدرك
م .پنداريميشعور

يرفتارفرايند

گد م. است يزيكيفيروانشناختيرفتارهاييرندهدر بر
و رفتـارگر«مشارك بـه نـاميك يندفراينا. غيره لبخندزدن
يو ذهنيماد ينددر حدفاصل دو فرايرفتار يند واقع فرا
ينگاه كردن را داريرفتار يندفرا يدن،ديذهن ايند مقابل فر
راگوشيرفتار يندفرايدن، .كردن
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ف.2.2.3

يندفرا اين
يسخن نم

ش لزوماً دو
مدرك«كه
نام»يدهپد«

ح به افعال
خواستن،
ياجبار كار

در. افتديم
شعويدارا

ف.2.2.4

يندفراينا
كردن، لبخ

در). 233
مثال در مق

يدشنيذهن
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يكلام فرايند.2.2.5

ب: ماننديبا افعال يندفراينا و يانگفتن، ا. سـروكار دارد غيـره كردن، اظهـاركردن  يـن در
چآن:يمبا سه مشارك روبرو هست يندفرا كه مورد خطابآن؛»يندهگو« گويديم يزيكه

م پ» مخاطب« شوديواقع مـ ياميو  يـنا). 239: 2007 ينـز،اگ(» گفتـه« شـوديكـه گفتـه
ميو ذهنيماد ينددو فراينبيبه نوعيزن يندهافرا .گيرنديقرار

3يكهريو كنشگرهاييمعناي حوزه يندها،انواع فرا-2ي شماره جدول

Participants, 
obliquely involved

Participants, 
directly involved

Category 
meaningProcess type 

Recipient, Client; 
Scope; Initiator; 
Attribute

Actor, Goal 
‘doing’

‘doing’ 
‘happening’

Material:
Action 
event

BehaviourBehaver‘behaving’behavioural

Senser, 
Phenomenon 

‘sensing’
‘seeing’ 

 ‘thinking’ 
 ‘wanting’ 

‘feeling’

Mental:
Perception 

 Cognition 
 Desideration 

emotion
Receiver; VerbiageSayer, Target‘saying’verbal
Attributor, 
Beneficiary 
Assigner 

Carrier, Attribute
Identified, 
Identifier; Token, 
Value

‘being’ 
 ‘attributing’ 
 ‘identifying’ 

Relational: 
 Attribution 
 identification 

Existent‘existing’existential
يوجود فرايند.2.2.6

ماي يدهپدي يا نيستياز هست يندفراينا ا. گويديسخن يكـه از هسـت يندفراينمشارك
م يستين يا كه وجود يندفراينا). 1376 مهاجر،( شوديم يدهنام» موجود« رودياو سخن
چواقع يا م يزيشدن مياو رابطهيماد ينددو فراينب دهديرا نشان افعـال. گيـرديقرار
ويظاهرشدن، باقيابودن، وجودداشتن، واقع ستن،ه ينـد فرا يـنا يـانگر نماغيـره ماندن

» كس نيسـت كسي كه مثل هيچ«ي پژوهش، اينك با خوانش شعر با مرور پيشينه. هستند
شود به اين پرسش پاسخ داده شود كه فراينـد ذهنـي در ايـن شـعر بـر ديگـر تلاش مي

و فرايندهاي فرانقش انديشگاني چگونه تأثير مـي  همچـون( فراينـد ذهنـي يـاآگـذارد؟
و خواب گفتمـان غالـب يـك شـاعرانه امكـان بسـط بـهي يدها با عنوان) گزاري خواب

ايــن بــوده اســت كــه فراينــد ذهنــي پــژوهشييهرا خواهــد داشــت؟ فرضــياجتمــاع
مي گزاري، ساير فرايندهاي فرانقش انديشگاني را جهت خواب كند تا كلّيت مـتن را دهي
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و آينده ي آن را كـه همانـا همچون برشي از بافت فرهنگي اجتماعي جامعه بازتوليد كند
. گويي كند كس نيست، پيشآمدن كسي است كه مثل هيچ

 خوانش شعر.3

هيكس«شعر،وناكن و»يستنكسيچكه مثل و منـابع آن، بررسـي براساس مباني نظري
سـهولت برايشعري دهندهيلتشكيها پارهيگذار شماره،مرحلهيناول. شودتحليل مي

: است كه بدين قرار استيبررس

هيكس.3.1  يستنكسيچكه مثل

د)1 كسام يدهمن خواب  آيديميكه
دي ستارهيكمن خواب)2 ام يدهقرمز
ه)3  پرديميو پلك چشمم
ميهيمهاو كفش)4  شونديجفت
و كور شوم)5
يماگر دروغ بگو)6
راي من خواب آن ستاره)7  قرمز
ديوقت)8 ام يدهكه خواب نبودم
 آيديميكس)9

 يگرديكس) 10
 بهتريكس) 11
هيكس) 12 ن يست،نكسيچكه مثل  يسـت،ن يحييمثل يست،نيمثل انس يست،مثل پدر

ن  يستمثل مادر
كس) 13 بايو مثل آن  باشديداست كه
 معمار هم بلندتر استي خانهيهاو قدش از درخت) 14
و صورتش) 15
تر از صورت امام زمان هم روشن) 16
س) 17 هميدو از برادر  جواد
 كه رفته است) 18
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نم يدهپوشيو رخت پاسبان) 19  ترسدياست
از) 20 سو نميها جواد هم كه تمام اتاقيدخود خود  ترسديمنزل ما مال اوست
و اسمش آن چنان كه مادر) 21
و در آخر نماز صدا) 22  كنديميشدر اول نماز
 است القضاتيقاضيا) 23
 الحاجات است حاجتيا) 24
م) 25  توانديو
رايها تمام حرف) 26  سخت كتاب كلاس سوم
 بسته بخوانديها با چشم) 27
م) 28 رايحت توانديو  هزار
ب آنكهيب) 29 رو ياوردكم  بردارد يونمليستبياز
م) 30 نسيدسي از مغازه توانديو  يردبگيهجواد، هرچقدر كه لازم دارد، جنس
م) 31 االلهيكار توانديو  كند كه لامپ
 مثل صبح سحر سبز بود: كه سبز بود) 32
رو) 33  يانآسمان مسجد مفتاحيدوباره
 روشن شود) 34
.آخ) 35 . .
 خوب استيچقدر روشن) 36
 خوب استيچقدر روشن) 37
م) 38  خواهديو من چقدر دلم
 يحييكه) 39
 چارچرخه داشته باشديك) 40
يچراغ زنبوريكو) 41
م) 42  خواهديو من چقدر دلم
رو) 43 و خربزه هندوانه يانم يحييي چارچرخهيكه  ينمها بنش ها
م) 44  بچرخميهمحمد يدانو دور
.آخ) 45 . .
م) 46  خوب است يدنچرخ يدانچقدر دور
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رو) 47  خوب است يدنبام خواب پشتيچقدر
مل) 48  رفتن خوب استيچقدر باغ
 خوب استيپپسي چقدر مزه) 49
س) 50  خوب استينفرد ينمايچقدر
م يزهايچيو من چقدر از همه) 51  آيديخوب خوشم
م) 52  خواهديو من چقدر دلم
گ) 53 سيسكه .جواد را بكشميددختر

*

ا) 54  همه كوچك هستمينچرا من
خ) 55 مها يابانكه در  شوميگم
ا) 56 نينچرا پدر كه  يستهمه كوچك
خ) 57 نمها يابانو در  شوديهم گم
كس كندينميكار) 58 بيكه آن  يندازدكه به خواب من آمده است، روز آمدنش را جلو
 كشتارگاهيو مردم محله) 59
 استيهاشان هم خون كه خاك باغچه) 60
 استيهاشان هم خونو آب حوض) 61
 استيهاشان هم خونو تخت كفش) 62
 كنندينميچرا كار) 63
 كنندينميچرا كار) 64

*
.چقدر آفتاب زمستان تنبل است) 65

*
ام بام را جارو كرده پشتيها من پله) 66
ش) 67 .ام پنجره را هم شسته هاي يشهو
با) 68 يدچرا پدر فقط
بب) 69  ينددر خواب، خواب

*
ام بام را جارو كرده پشتيها من پله) 70



و تحليل فرايندهاي 127 ــــــــــــــــــــــــــــــــ... فرانقش انديشگاني در شعر بررسي
ش) 71 .ام پنجره را هم شسته هاي يشهو

*
 آيديميكس) 72
 آيديميكس) 73
 با ماستيشكه در دلش با ماست، در نفسش با ماست، در صدايكس) 74
رايكس) 75  كه آمدنش
 گرفت شودينم) 76
و به زندان انداخت) 77 و دستبند زد
زيكس) 78  بچه كرده است يحييي كهنهيها درختيركه

 روزو روزبه) 79
م) 80 مبزرگ شود،يبزرگ  شوديتر
باياز باران، از صدايكس) 81 مشرشر گلپچ يانران، از ياطلسيها وپچ
 آيديميباز از آسمان توپخانه در شب آتشيكس) 82
م) 83  اندازديو سفره را
م) 84  كنديو نان را قسمت
ميو پپس) 85  كنديرا قسمت
مل) 86 ميو باغ  كنديرا قسمت
س) 87 م سرفه ياهو شربت  كنديرا قسمت
م يسينوو روز اسم) 88  كنديرا قسمت
م خانهيضمريو نمره) 89  كنديرا قسمت
م يكيلاستيهاو چكمه) 90  كنديرا قسمت
س) 91 مينفرد ينمايو  كنديرا قسمت
سيها درخت) 92 ميددختر  كنديجواد را قسمت
م) 93  كنديو هر چه را كه باد كرده باشد قسمت
م) 94  دهديو سهم ما را هم
د) 95  ...ام يدهمن خواب
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هاو تحليل دادهتجزيه.4

 يندهاانواع فرا يكيتفك جدول.4.1

تعي مطالعهاز پس كم يندهاانواع فرا يينشعر، نوبت به مـ يـكهريتو . رسـدياز آنهـا
ا. شـود شده نشـان داده مـي گفته يندهايشعر براساس فرا يليجدول تحل،درادامه  يـن در

د)هاي شعرجمله( پارهيستون شمارهيكجدول در و تعـداد يگـرو در سـتون انـواع
.آمده است يندهافرا

و كميت هريك-3ي شماره جدول  تعيين انواع فرايندها
و تعداد هريكي پارهشماره و تعداد هريكي پارهشمارهانواع فرايند انواع فرايند

1ذهني12، مادي1ذهني1

1مادي14رفتاري3

1مادي16مادي5

1، ذهني1ايرابطه8___7

)محذوف(1مادي110مادي9

5ايرابطه12)محذوف(1مادي11

1ايرابطه114، وجودي1ايرابطه13

)محذوف(1ايرابطه16____15

1مادي18____17

1، ذهني1يارابطه120، ذهني1مادي19

1مادي22____21

1ايرابطه124ايرابطه23

____126ايرابطه25

1ايرابطه128مادي27

1، مادي2ايرابطه230مادي29

2ايرابطه132، مادي1ايرابطه31

1مادي34____33

1ايرابطه36____35

1ذهني138ايرابطه37

1ايرابطه40____39

1ذهني42)محذوف(1ايرابطه41

1مادي144مادي43
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و تعداد هريكي پارهشماره و تعداد هريكي پارهشمارهانواع فرايند انواع فرايند

1ايرابطه46____45

1ايرابطه148ايرابطه47

1ايرابطه150ايرابطه49

1ذهني152ذهني51

1ايرابطه154مادي53

1ايرابطه156ايرابطه55

3مادي158ايرابطه57

1ايرابطه60____59

1ايرابطه162ايرابطه61

1مادي164مادي63

1مادي166ايرابطه65

____168مادي67

1مادي170ذهني69

1مادي172مادي71

3ايرابطه174مادي73

1ايرابطه176مادي75

1مادي278ايرابطه77

2يماد80____79

1مادي82)محذوف(3مادي81

1مادي184مادي83

1مادي186مادي85

1مادي188مادي87

1مادي190مادي89

1مادي192مادي91

1مادي194مادي93

1ذهني95
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 شعر

ا كـار شـعر بـهيندر
 ينـدها، از كل فرا6/47%

 يـد گـر تأك وجود كـنش
گـر كـنشيمـاد يندفرا

كـردن حضـور پررنـگ
ييو معنـاي بعد مفهوم
تمـاميبـرايخوشبخت

و بـهيمـاد يندفرايري
 يـنا. بخشديم ينيتع

.فرخزاد است
در يعنـي؛تاست شـاعر
ا شاعر.ت  يوهشـ يـن با

عمل باعـثينا. است
بلكـهز آن قرار نگيرد،
و لمس كند . درك
مجموعـاً بـرده اسـت؛

ا.يندها  ينـد فراينكاربرد
ر تمـام طـول شـعر از

را دلخواه خـودي فضا
يفضـا«،»آيـديكه مـ
م كـار بـه»خواهنـديم

]CATEGORY 
NAME], ١

]CATEGORY 
NAME]

]CATEGORY 
NAME]

2ي شماره،9 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــ

ش:2ي شماره نمودار درصد حضور هر فرايند در

يگرد يندهاياز تمام فرايشبيماد يند، فرابالاجدولي
م 6يعني يندفرا50موجود، يندفرا 105مجموع يانو از

به.استيماد يند فرا و يند،فراينا يريكارگ شاعر با بر
فريدهنده شكليطور كه گفته شد مشارك اصلهمانيرا
به»زاد پو بـهيمـاد ينـد فرايدرپيپ يريكارگبا تبـع آن

نه يب،ترتينابه كند؛بر وقوع كنش تأكيد مي تنها دراو
نوين كس ا دهديميدرا و خ يجادكه باعث تحول جامعه

بهيزنيو ساختاريبلكه در بعد زبان، خواهد شد يركارگبا
و بدان كنديميدتأكگر، بر وقوع كنش كردن كنش برجسته

و ساختارينب يو ماندگاريتموفق دلايلاز يكيمحتوا
ا يندهايتعداد كل فرا يگر،دي تا7شعرينمحذوف در

م ا كنديها فعل را ذكر مبينو است يزيكيفيعملينفعل
و ساختار توص ع يفيشعر كردهترو پرتحركتر ينيآن را

و توص ازنماييب يانمخاطب صرفاً در جر شاعر ازيفمتن
و نزد با يكير بطن حادثه احساس كند بعينه درحادثه را

اي بيشترين بهره رااز فرايند رابطهشاعري،ماد يندز فرا
ينداز مجموع كل فرا%40 يريتعببه يعني يند،فرا105از
او در. فضاسـتيفتوصـيشاعر برايتن انگرينما يع وس
ماي رابطهي و برديبهره تا بافت موردنظر خود را بسازد

يكس«يفتوصيرا برايا رابطه يندهايفرخزاد فرا.كند
پ او يش جامعه و مردمهاآل يدها«و»از آمدن و آنچه شاعر

]CATEGORY 
NAME], ٠

]CATEGORY 
NAME], ۴٧٫۶

ORY 
١٠٫۵

TEGORY 
ME], ۴٠

ATEGORY 
ME], ٠٫٩

]CATEGORY 
NAME], ٠٫٩

ــــــ 130

برمبناي
رفته است
مربوط به

يز كند؛يم
زفر«. است
بگر، كنش
آمدن،شعر
خ انسان ها

تبع آن برج
يهماهنگ
يسو از

ها اكثر پاره
شعيفضا
مخ شوديم

خود را در
از پس

يندفرا 42
و در ابعاد

يندهايفرا
كيفتوص

و جا مردم
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ويم بهبرد  نشـان ينـه بـه مخاطـببع خواهدمي هرآنچهي،ا رابطه يندهايفرا يريكارگبا

و تصوير مي پياز بررسكهچنان. كنددهد توصيف  ينـدهاي شـاعر از فرا يداست،جدول
مينكمتريو وجوديرفتاري،ذهن يمـاد يندهايفرابهيرفتار يندهايفرا. برديبهره را
ح انديكنزد ،بـودن يـت در اقلي،ذهن يندهايفرادرو اما شونديميبررس يطهو در همان

صرييداشتن فضايشاعر برايداز تأك و مييحشفاف بـهيذهنـ ينـدهاي فرا. دهـد خبر
و شاعر از آنها كمتر يازنيلو تأويرتفس ميندارند و روشنيحصريتا معان برديبهره را
م. باشند ازينهمـبه.يدخود را بگو نظر خواهدياو يذهنـ ينـدهاي فرا كـاربرد منظـور

م ا كندياجتناب در يكيقطعاًينو ص يدنرس از رموز او بـودن بـايو خودمـان داقتبه
.هستمخاطب در شعرش 

مـينايكه از بررس يگريديرچشمگينكته  نكـردن اسـتفاده شـود،يجدول حاصل
ا.ستايكلام ينداز فراشاعر هـ است،يطولانيشعر كه شعريناو در تمام طول يچاز
ويشعر كـه خبـر از آمـدن كسـيبا توجه به محتوا. استفاده نكرده استيكلام يندفرا
ميتحول يجادا رايكس دهد،يدر جامعه و پپسـ كندميمستقر كه عدالت و بـاغيو نان
سيمل بينفرد ينمايو اينرا اسـت كـه يعـيطب يارامر بسـينهمه قسمت خواهد كرد،

گفـتن، يـرنظيبا افعـاليرا داشته باشد؛ جملاتيكلام يندهايفرا يدنمخاطب انتظار شن
باعلام و يانكردن، و اشـعار يـزيچ؛...كردن، اظهـاركردن مايكـه در متـون  هـاي يـه بـا
سياجتماع كنتوجيرزيها به نمونه. متداول است ياربس ياسيو :يده
گو كه در افسانهيرهنوردان بسان 4اخوان ثالثي،چاووش...................................... يندها

ب گويييم چه 5زمستان، اخوان ثالث........................... شد، سحر شد، بامداد آمد يگهكه

6آخر شاهنامه، اخوان ثالث.......................................... يبدرا بگو تا خواب نفر ديدبانان

بم خواهيمينم خواهيم،ينم گفتند 7زندگان، شاملو.... ....) ....دوبار در طول شعر(يريمكه

8در آستانه، شاملو............................................. بامداد شاعريدگوينچن! بدرود! بدرود

 بـالايهـا كه در نمونه يزيچ(ترين كاربردي در استادانهكلام يندهايفرا يريكارگ به
و اشـعار بـا ايـنو مطـنطنيشعر را حماس)يديمد و در بسـياري متـون كـرده اسـت

بس مضامين، يايميكشدن نزديو شعاريهبه اعلام يارمتن را و يحتنصيوبورنگ كند
م و اندرز به متن صميفرخزاد شعر. بخشديپند و ت خواهـديم يميساده  ردسـتيو بـا

ميكامل شعر سيكاملاً اجتماعيبا مضمون سرايديبلند ا ياسـيو  يـنو در تمـام طـول
نمبهيكلام يندفرايكيشعر حت .برديكار
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و كنش ميزان مشاركت كنش-4ي شماره جدول  پذيرها گرها
شماره

پاره
شمارهپذيركنشگركنش

پاره
پذيركنشگركنش

هايمكفش4كسي1

)من محذوف(م6)من محذوف(ممجهول5

)فعل محذوف(كسي10كسي9

برادر سيد جواد18)فعل محذوف(كسي11

ــيد19 جوادبرادرســـــــ
)محذوف متني(

)محذوفاو(شمادر22رخت پاسباني

هـاي سـخت كتـابحرف)او محذوف(27
كلاس سوم

)محذوفاو(29
هزار)او محذوف(

)او محذوف(31جنس نسيه)او محذوف(30

)يمن محذوف متن(م43لامپ االله)او محذوف(34

ــر)من محذوف متني(م53)من محذوف متني(م44 ــيس دختـــ گـــ
جوادسيد

او، پـــدر، محـــذوف(58
)متني
كسي، محذوف( كسي
)متني

 روز آمدنش
مردم محله كشتارگاه،(63

)محذوف

مردم محله كشتارگاه،(64
)محذوف

هاي پشت بامپلهمن66

هاي پشت بامپلهمن70هاي پنجرهشيشه)من محذوف(م67

كسي72هاي پنجرهشيشه)من محذوف(م71

آمدنشمجهول75كسي73

كسي80كسي78
كسي

)فعل محذوف(كسي81
)فعل محذوف(كسي
)فعل محذوف(كسي

كسي82

نان)كسي، محذوف متني(84سفره)كسي، محذوف متني(83

باغ ملي)كسي، محذوف متني(86پپسي)كسي، محذوف متني(85

روز اسم نويسي)كسي،محذوف متني(88شربت سياه سرفه)كسي، محذوف متني(87

لاستيكيهايچكمه)كسي، محذوف متني(90خانهمريضينمره)كسي، محذوف متني(89

هـاي دختـردرخت)كسي، محذوف متني(92سينماي فردين)كسي، محذوف متني(91
سيدجواد

ما)كسي، محذوف متني(94چه را كه باد كرده باشدهر)كسي،محذوف متني(93
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بر اينكه از فرايند مادي بيشـترين يابيم كه فرخزاد علاوهمي با بررسي جدول فوق در

از28در: از بيشترين ساختار متعدي يا مجهول نيز استفاده كردهبهره را برده است،  مورد
عبـارتي، بـه. شده، ساختار فعل متعدي يا مجهول اسـت فرايند مادي بررسي50مجموع 

در شاعر در اكثر موارد مشارك كنش پذير را وارد فراينـد كـرده اسـت، ضـمن اينكـه او
مي اغلب پاره و اين فعل عمدتاً مبين عملـي فيزيكـي يـا بـه تعبيـري ها فعل را ذكر كند
كـارگيري ايـن شـيوه ضـمن اينكـه سـاختار توصـيفي شـعر را شاعر با بـه. عيني است

و عيني تحرك پر مي تر ميس تر و ازد كمك كنـد كـه مخاطـب صـرفاً در رونـد توصـيف
بازنمايي متن از طرف او قرار نگيرد، بلكه خود در اين روال حضوري فعال داشته باشد؛ 
و كنش متقابـل بـين  بدين طريق كه مخاطب خود، كيفيت فرايند را از طريق اين عينيت

و كنش كنش مي گر ونشكـ8(گرها از طرفي تنوع كنش. كندپذير درك 3گـر متفـاوت
شـود كـه فراينـدها باعـث مـي) پذير متفاوت كنش24(پذيرهاو كنش) گر مجهول كنش

و كسل بهتكراري او«گرِ با توجه به حضور غالب كنش. نظر نرسندكننده ، شـاعر»كسـي،
من« گرهاي جا بين كنشدر تمام بندهاي شعر، همه و گـري ديگـر كـنش»)م(كسي، او،

و با اين ترفند از تكـرارير سيد جواد، مادر، مردم محلهبراد: آورد مي ي كشتارگاه، پدر
مي»من«و» كسي«گر شدن كنش آن از سـوي ديگـر كـنش. كنـد جلوگيري قـدر پـذيرها

گـويي بـدين طريـق فرخـزاد. متنوعند كه نيازي به اسـتفاده از هـيچ راهكـاري نيسـت 
كه مي مي«خواهد بعينه نشان دهد و جامعـه را در تمـام ابعـادش زنـد» آيد كسي كه گي

هاي سخت كتـاب كـلاس سـوم، جـنس نسـيه، رخت پاسباني، حرف: متأثر خواهد كرد
هـاي پنجـره، بـام، شيشـه هـاي پشـت لامپ االله، گيس دختر سيد جواد، روز آمدنش، پله

خانـه،ي مـريض نويسـي، نمـره سـرفه، روز اسـم سفره، نان، پپسي، باغ ملي، شربت سياه
لا چكمه و هاي . ستيكي، سينماي فردين ميهمان... را بينيم شاعر كـنش گونه كه پـذيرها

و چيـزي واژه. گزيند ها برميي وسيعي از واژهاز ميان گستره و شـكل هايي از هـرجنس
و كه در تمامي اين واژه و قرابـت آنهـا بـه زنـدگي روزمـره ها مشترك اسـت نزديكـي

آنه واژه. بودن آنها براي مخاطب استمحسوس و ايي كه قدر بـراي مخاطـب ملمـوس
شـاعر بـا ايـن گـزينش دقيـق،. كنـد نزديكند كه او آنها را با تمام وجود خود لمس مـي 

و زيركانه ميي واژه آگاهانه » آمـدنش«بـا» كسـي«گر بزرگ شعر، كه كنش دهد ها، نشان
و آمـ و پي خود آن را حس كنيـد دن زندگي را چنان متحول خواهد كرد كه شما با رگ

و آنها را متحول خواهـد او حتي در ظريف ترين جزييات زندگي شما جاري خواهد شد
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بهي جهاني ديگر يا بهشتي دور از دست را نمي شاعر وعده. كرد دنبال بهشتي دهد، بلكه
و موفقيـت  و خيابان است كه اين يكي ديگر از رموز مانـدگاري در باغچه، خانه، كوچه

اوشا. فرخزاد در اشعارش است و تصورناپذير نيسـت؛ عر خواهان چيزي ماوراءالطبيعي
و انساني ساده و با اين روش، شعر او، در عـين واردشـدن بـه ترين ترين آرزوها را دارد

و خودماني مي و مدرن، فهميدني، صميمي .شود جهان امروزي

و ويژگي فرايندهاي رابطه-5ي شماره جدول ها اي، حامل
شماره
پاره

و تعداد آنرابطهفرايند ويژگيحاملاي

خواب نبودن)من(م1وقتي كه خواب نبودم8

كس نيسـت، مثـلكسي كه مثل هيچ12
پدر نيست، مثل انسـي نيسـت، مثـل

5يحيي نيست، مثل مادر نيست

كـس نبـودن، مثـل پـدرمثل هيچكسي
نبــودن، مثــل انســي نبــودن، مثــل

يحيي نبودن، مثل مادر نبودن

)بودن(مثل آن كسي كه بايد باشد)محذوف(كسي1آن كسي است كه بايد باشدو مثل13

ــت14 ــدش از درخ ــهو ق ــاي خان يه
1...معمار

هـاي خانـه معمـار هـماز درختقدش
بلندتر

)محذوف(1و صورتش16
تراز صورت امام زمان هم روشن

تراز صورت امام زمان هم روشنصورتش

)دارايي(مال او ستسيد جواد1.......ماهاي منزلتمام اتاق20

يا قاضي القضاتاسمش1يا قاضي القضات است...و اسمش23

1يـــا حاجـــت الحاجـــات اســـت24
)محذوف(

يا حاجت الحاجات)محذوف(اسمش

توانستن)محذوف(كسي1تواندمي25

توانستن)محذوف(كسي1تواندمي28

2تواندمي30
لازم داردهرچقدر كه

)محذوف(كسي
)محذوف(كسي

توانستن
داشتنلازم

توانستن)محذوف(كسي1تواندمي31

، مثـــل صـــبح ســـحرســـبزبودنلامپ االله2...مثل صبح سحر:كه سبز بود32
سبزبودن

بودنخوبروشني1چقدر روشني خوب است36

بودنخوبروشني1چقدر روشني خوب است37

چارچرخه داشتنيحيي1چارچرخه داشته باشديككه يحيي40

چراغ زنبوري داشتن)محذوف(يحيي)محذوف(1و يك چراغ زنبوري41

.چقدر دور ميدان چرخيدن46 . بودنخوبدور ميدان چرخيدن1.
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شماره
پاره

و تعداد آنرابطهفرايند ويژگيحاملاي

.چقدر روي پشت بام47 . بودنخوبروي پشت بام خوابيدن1.

.چقدر باغ ملي رفتن48 . بودنخوبرفتنباغ ملي1.

.ي پپسيچقدر مزه49 . بودنخوبي پپسيمزه1.

.چقدر سينماي فردين50 . بودنخوبسينماي فردين1.

بودنكوچكمن1چرا من اينهمه كوچك هستم54

شدنها گمدر خيابان)من محذوف(م1شومها گم ميكه در خيابان55

نبودنكوچكپدر1چرا پدر كه اينهمه كوچك نيست56

خ)محذوف(پدر1شودها هم گم نميو در خيابان57 شدنگمهاياباندر

.هاشان همكه خاك باغچه60 . بودنخونيهاشانخاك باغچه1.

.هاشان همو آب حوض61 . بودنخونيهاشانآب حوض1.

.هاشان همو تخت كفش62 . بودنخونيهاشانتخت كفش1.

بودنتنبلآفتاب زمستان1چقدر آفتاب زمستان تنبل است65

در نفسشكسي كه دردلش با ماست،74
3با ماست، در صدايش با ماست

در دلش با ما بودن، در نفسش بـاكسي
ما بودن، در صدايش با ما بودن

گرفتننتوانآمدنش1شود گرفتنمي76

)محذوف(2دستبند زد77
به زندان انداخت

)محذوف(آمدنش
)محذوف(آمدنش

نتوان دستبندزدن
انداختنزنداننتوان به

واي رابطه فرايند از42دومين فرايند پركاربرد فرخـزاد در ايـن شـعر اسـت فراينـد
و به تعبيري 105مجموع  . دهـد ها را تشـكيل مـي از مجموع كل فرايند%40فرايند كلي
ميهمان و تسلط طور كه دري گونه اي همراه با غلبه فرايند رابطهدانيم حضور ي وصفي

فراينـد19اي، فراينـد رابطـه42كه از جـدول بـالا پيداسـت از مجمـوع چنان. متن است
مي» كسي«مستقيماً  و ويژگي را توصيف مي كنند كسـي كـه مثـل: كنندهاي او را وصف

.و صورتش از ...و قدش از ... كس نيست، هيچ از كـل%2/45فرخزاد به تعبير ديگر، ...
مي فرايندهاي رابطه دهد كه در تمام بندهاي شعر نويد اي را به توصيف كسي اختصاص
و آمدنش را مي و مـابقي را عمـدتاً بـراي توصـيف آنچـه از آمـدن او انتظـار دارد دهد

مي مي و تنها چنـدمورد را بـراي ... چقدر روشني خوب است،: كند مانند خواهد صرف
بهتوصيف شرايط و مردم ميكنوني جامعه گـويي ...و مردم محلـه كشـتارگاه،:بردكار

و بـديهي نـزد مخاطـب در نظـر مـي  و شاعر شرايط كنوني را امري شناخته شده گيـرد
و تفصيل در سخن بياوردبيند تا درباره لزومي نمي او نارضايتي از شـرايط.ي آن توضيح

و خشونت كه محله و تاريكي، فقر اي كامـل از آن اسـت، تارگاه اسـتعارهي كشـ موجود
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و تنها با اشـاره امري قطعي فرض مي از اي بـه آن بسـنده مـي كند و بـدين طريـق كنـد
مي زياده و اطناب اجتناب . ورزد گويي

 عناصر پيراموني-6ي شماره جدول
نوع عنصر پيرامونيعنصر پيرامونيشماره پاره

چگونگيهي3
چگونگيهي4
زمانيخواب نبودموقتي كه8

چگونگيي معمار هم بلندترهاي خانهاز درخت14
چگونگيتراز صورت امام زمان هم روشن16
سببياز برادر سيد جواد17
سببياز خود خود سيد جواد هم20
در اول نماز22

در آخر نماز
زماني
زماني

چگونكيهاي بستهبا چشم27
آنكه كم بياوردبي29

روي بيست مليوناز
چگونگي براي فعل برداشتن

مكاني
مكانيي سيد جواداز مغازه30
دوباره33

روي آسمان مسجد مفتاحيان
زماني
مكاني

ــه43 ــه روي چارچرخـ ــانكـ ــي ميـ ي يحيـ
و خربزه هندوانه  ها بنشينم ها

ي يحيي روي چارچرخه
و خربزهميان هندوانه هاها

خواهدموضوعي براي فعل دلم مي

 مكاني
مكاني

مكانيدور ميدان محمديه44
آيدموضوعي براي فعل خوشم ميي چيزهاي خوباز همه51
مكانيهادر خيابان55
مكانيهادر خيابان57
مكانيبه خواب من58
چگونگيفقط بايد68
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زمانيدر خواب69
در دلش74

 با ماست
 در نفسش
 با ماست

 در صدايش
با ماست

مكاني
 مكاني
 مكاني
 مكاني
 مكاني
مكاني

مكانيبه زندان77
مكانيي يحييهاي كهنهزير درخت78
زمانيروزروزبه79
از باران81

 از صداي شرشر باران
هاي اطلسيوپچ گلاز ميان پچ

مكاني
 مكاني
مكاني

از آسمان توپخانه82
بازيدر شب آتش

مكاني
زماني

تفسير كرده است عناصر پيرامـوني شـامل مكـان، زمـان،) 1376( كه مهاجرهمچنان
و شرايط فرايند مـي شيوه و اسباب وي عمل، وسايل و معمـولاً در گـروه قيـدي شـوند

مي گروه حرف اضافه به. شوند اي متجلي هاي زماني، مكـاني، چگـونگي گونهاين عناصر
و موضوعي تقسيم مي ).47-40: 1376: مهاجر(شوندو كيفيت، سببي، نقشي

از7گونه كه از جدول بالا پيداست، همان به39عنصر كـار رفتـه در عنصر پيراموني
از فرايندها، عنصر پيرامـوني زمـاني%9/17اين شعر، عنصر زماني است؛ يعني شاعر در 

ميرا به مي. برد كار و از سـوي ديگـر اين امر از سويي توجه شاعر به زمان را نشان دهد
مي(ن فرايند آمدن موعود شعر با توجه به زما كه درواقع زمان حالي است كـه) آيدكسي

ميبر آينده بودن زمان وقوع كنش نزديكيهكند، از ديدگاه شاعر درباري نزديك دلالت
و كيفيـت نيـز. دهدموردنظر خبر مي 7از سوي ديگر، بسامد حضور عناصـر چگـونگي

و39عنصر از د2عنصر است به تعبير ديگـر،.ر اين شعر موجودندعنصر موضوعي نيز
از مجمـوع عناصـر پيرامـوني مربـوط بـه دو عنصـر%1/23عنصـر يعنـي9در مجموع 

و موضوعي مي دانـيم هـر دوي ايـن عناصـر بـراي طـور كـه مـي همان. شوند چگونگي
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ميتوصيف به يي گونـه درواقع، كاربرد ايـن عناصـر در شـعر نشـان از غلبـه. روند كار
بيـان ديگـر شـاعر بـه. هاي پيشين استن دارد كه تأييدي دوباره بر تحليلوصفي در مت

. جويد براي وصف آنچه در نظر دارد از تمام امكانات زباني سود مي
در21كار رفته در شعر، عنصر مكاني با اما پربسامدترين عنصر پيراموني به بار تكـرار

فرخزاد در كاربرد. از مجموع عناصر است%8/53عنصر پيراموني، يعني39ميان مجموع 
ميي وسيعي از واژه عناصر مكاني از دايره هـايي كـه در عـين تـازگي واژه. بـرد ها بهره

و دستي واژه كاربرد در حوزه و يافتني هاي شعر معاصر فارسي، بسيار ملموس، آشنا اند
ي سيد جـواد، رويزهاز مغا: اند خوردهي متوسط جامعه گره با بافت زندگي شهري طبقه

و خربزهي يحيي ميان هندوانه آسمان مسجد مفتاحيان، روي چارچرخه ها، دور ميدان ها
ي دهنـده هـا نشـان ها، از آسمان توپخانه؛ كاربرد چنين طيفـي از واژه خيابان محمديه، در

و ملموس سادهنيت شاعر براي به تصويركشيدن جامعه به . ترين شكل ممكن اسـت ترين
د مياو و انتظار آمدنر چنين محيطي زندگي بهشـت. را در اين محيط دارد» كسي«كند

و خيابان و مدينـه شاعر وعده. هاست موعود فرخزاد در همين كوچه يي دنياهاي ديگر
او اي دوردست را نمي فاضله و آروزي ي يحيي ميان روي چارچرخه«دهد؛ بلكه دلخواه
و خربزه هندوانه مي«و»ها ها و نزديكـي تصـويرها،» دان محمديهدور و اين قرابت است

مينه و احساس نزديكي مخاطب به فضا كمك كنـد، بلكـه باعـث تنها به صميميت شعر
و ساختار زباني شعر مي شـود؛ چراكـه بافـت ايجاد هماهنگي بين محتواي دلخواه شاعر

و»ديگر«دهد كه در عينمي يازنمحتوايي شعر از آمدن كسي  از»ربهت«بودن بـودن گويـا
: جنس خود ماست

». . مي.  تواندو
را تمام حرف  هاي سخت كتاب كلاس سوم
.»... هاي بسته بخواند با چشم

 يريگ نتيجه.5

هـيكس«در شعر يشگانيفرانقش اندي گانهششيهاايندفريآماريبررس با يچكه مثل
ن %6/47 اينـد مـادي بـافردر ميـان فراينـدهاي اصـلي،كه شودمي مشخص»يستكس

فر يشترينب م.اندفراگرفته كاربرد را در متنينكمتر%5/10بايذهن ايندو  يـزان برخلاف
ايا گونهبه فرايندهاكاركرد ايند،كاربرد هر فر و در به است؛ برعكس كاملاً ينجامتفاوت

اينا فرينمعنا كه در  اسـت بـوده كاركرد معناساز متنينتر عمدهيذهن ايندمتن كاركرد
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و تقو براي ايندهافريرو سا و عمـل كـرده ايندفرينايتبسط ا استفاده شده ي يـده انـد؛
هيكس يدند نيچكه مثل در يستكس و يكه مثل قاضـيقرمزي ستاره قالبدر خواب

و حاج بـه اسـت كـه نـه كـاملاًيبخش ـنجاتيمعرف ؤيدم است، الحاجاتتالقضات
و به گفتمـانو نه كاملاً جامعه متعلق استي گفتمان مذهب  گـراي چـپ گـروه مخـالف

كس.نزديك است جامعه هياو نيچاست كه مثل ا يست؛كس و هـميننه و نـه آن است
آنينا و هم يبا اشاره بـه عناصـري،او رابطهيماديدهااينفردر فرخزاديدكأت.است

س و و نان گينمابايگسترهدر دائماً ينماچون لامپ سبز مسجد يفتمان غالب مـذهب دو
م تايو چپ نوسان هييجا كند سويكيچكه يا بر نقطـه بلكه يست،نيفطيناياز دو

و موعود شعر است تمركز كه همان نجات فراجناحي  تلفيقـي كـهيا نقطه؛كندميبخش
و نقطـهيدوقطب يالكتيكدندرواز است حسـاب بـه موجـوديطمقابـل شـراي جامعـه
يشدهه بعـد از زمـان سـرايكيعوقا يخي،تاريا يسهدر مقاكه نباشدراهيبيدشا. آيد مي

ايآرمـاننمـتيمثابهبه،شعر را حداقل در قالب شعارها از دورهآنياصـليهـا يـدهو
كهكس«با متن يخ،تار هي نيچمثل تـوانيم يانپادر. كرديو بازخوان يسهمقا»يستكس
ساكه گرفت يجهنت خصـوص بـاو بـه انديشگاني فرانقشياايندهفريرفرخزاد با كمك
فريدكأت و رابطهبر ا قطعيتاي ايند مادي كـه بـارا شـعرشي يانـهگويشپـي يدهوقوع

دريا اشاره فر كوتاه م،از آن گذشتهيذهن ايندقالب او در تمـام بنـدهاي. كنديبرجسته
پيشعر با به رادر كارگيري و فضاي مـوردمي پي اين دو فرايند، بافت دلخواه خود سازد

ها چيزي جز ترسيم فضاي خوابي كـه سازي كند؛ اما تمام اين فضا ظر خود را ترسيم مي
در شاعر ديده نيست ساو فر ايندهافريرواقع ميذهن اينددر خدمت  كنند؛ يـا بـهي عمل

و عرصهمي بسط بودن از لحاظ كيفيتعبير ديگر، فرايند ذهني با وجود در اقليت ي يابد
.گيرد فرانقش انديشگاني را دربرمي
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